با نام خدا 

سلام بر پرفسور عزیز و بسیار دوست داشتنی

امروز قصد کردم سیر بیماریم را از ابتدا تا کنون که تحت نظر حضرتعالی هستم و مدام من و خانواده را با تماسهایتان مورد لطف قرار میدهید بطور خلاصه برای خوانندگان و یا ثبت در تاریخ بنویسم. 

در تاریخ 7/10/82 به علت اینکه چند روزی بود که بی حال بودم و همچنین ضعف داشتم و رنگم بسیار پریده بود به اسرار خانواده به بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر مراجعه کردم و فورا مرا بستری نمودند و به مدت سه روز بستری بودم و در این 3 روز 6 بار خون به من تزریق کردند و با مسولیت خودم از بیمارستان ترخیص و به شیراز رفتم و به محض رسیدن به بیمارستان مرا به مدت 26 روز بستری نمودند که در این مدت 7 بار شیمی درمانی شدم و مدام خون و پلاکت به من تزریق می نمودند.

پس از ترخیص به بوشهر آمدم ، یک هفته نگذشته بود که به شدت تب ولرز گرفتم  و مرا به بیمارستان سلمان فارسی بوشهر بردند و سه روز در آن بیمارستان بستری بودم و چون روز به روز حالم بدتر می شد با آمبولانس به بیمارستان نمازی شیراز اعزامم کردند و دوباره در بخش مراقبت های ویژه به مدت 15 روز بستری شدم و پس از آن تا شروع غذادرمانی هر دو هفته یکبار به شیراز مراجعه و شیمی درمانی می شدم .

تا اینکه در تاریخ 25/9/83 جهت احوالپرسی به اطاق یکی از دوستانم در دانشگاه رفتم که در نامه اولم کاملا شرح داده ام . با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار تصمیم قطعی گرفتم که تا شما نگفته اید به شیمی درمانی نروم و توصیه های شما رو مو به مو اجرا کنم .

من و خانواده ام  در این مدت همیشه مدیون لطف و مرحمت شما بوده و هستیم  و گاها با تماس های تلفنی مرا بیش از پیش شرمنده وجود خود ساخته اید ، نمی دانیم چگونه وچطور پاسخگوی این همه لطف و عنایت حضرتعالی باشیم .

الان که تاریخ 28/10/83 می باشد و از شروع غذا درمانی در حدود 28 روز است که می گذرد اصلا به شیمی درمانی نرفته ام و حالم بسیار خوب است . انگار کوه عظیمی از روی دوشم برداشته شده است . آزمایشات نشان از بهبودی من می دهد . ارگانهای خونساز بدنم فعال شده و دیگر نیازی به تزریق خون ندارم . پلاکت خونم نرمال شده واز 124000 به 223000 ارتقاء یافته است . ناگفته نماند که در هفته دوم از شروع غذا درمانی بعضی از نقاط بدنم یا درد داشت و یا ورم می کرد که وقتی به شما گزارش می دادم میفرمودید که بر طرف خواهد شد و اینها همه نشان از خروج سم از بدنتان است . هفته گذشته بر اثر بی احتیاطی سرما خوردگی داشتم که بدون هیچ داروئی بعد از چند روز کاملا برطرف شد .

امروز که این چند سطر را می نگارم و همچنانکه در گزارش دیروزم مشاهده کردید ، درد زانوی پایم خیلی کم شده ، ورم قوزک پا خیلی کم شده ، سرخی رنگ چشمم بر طرف شده ، ورم روی پلکها ی چشمم کاملا برطرف شده و دیگر کمرم یخ نمی کند ، بعد از غذا درمانی موهای سرم نرم شده است .

در کل احساس می کنم که این هیولای وحشتناک و آدمکش از بدنم خارج شده است .

از شما تقاضا دارم دستور دهید جهت اطلاع خوانندگان سایت چنانچه امکان دارد چند نمونه از گزارشات و توصیه های شما را در سایت بگذارند .

در پایان عمری پر برکت و با سلامتی کامل برای شما و خانواده محترم از خداوند یزدان خواهانم  .
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